
 

  »95-110ص«دو فصلنامة فلسفي شناخت، 
  1/64شمارة : پژوهشنامة علوم انساني

 .Knowledge, No.64/1 1390 تابستانو  بهار

نظرية حكيم سبزواري دربارة نسبت وجود رابط و محمولي 
  )مستقل(

  عمادزادهغلامحسين 
  15/12/1390: تاريخ دريافت
  14/2/1391: تاريخ پذيرش

 

  چكيده
اليه فراهم آورده و به ميدان نزاع فلسفي را براي شارحان و مفسران حكمت متع از مباحثي كه
گرچه ا. ، تبيين اختلاف و تفاوت بين وجود رابط و محمولي استاست آنها انجاميده تعارض آراي

خردورزي  كند و افقمي فلسفي بسياري از اين شارحان حكايتاين اختلاف نظرها، از عقلانيت 
به عناصر  براي كشف نگرش آنهارا بستري همچنين ولي  ،نمايدآشكار مياين متفكران را 

ا حكيم سبزواري از شارحان حكمت صدرايي است  كه ب. سازدمحوري حكمت متعاليه مهيا مي
هايش ابهام را از دامن ي اين حكمت در كتابييد و تشريح مبانهاي خود بر اسفار و تأتعليقه

اي مخالف با صدرا اتخاذ ، ولي در اين موضوع، نظريهبسياري از مسائل اين حكمت مي زدايد
ين در لهمتفاوت با صدرالمتأهاي وي در اظهار ديدگاه اين مقاله در پي بررسي دغدغه. كند- مي

هاي وي در گيريگيري موضعپي و وجود رابط و محمولي است كه تحليل نكات فلسفي مسألة
  .هاي رقيب و منتقد وي را غير قابل اجتناب مي نمايد، طرح بعضي از نظريهاين بحث

  
  .وجود رابط، وجود محمولي، حكمت متعاليه، حكيم سبزواري: واژگان كليدي
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  :قدمهم
الوجود في «دو فصل مستقل را با عنوان ) جلد اول(در مباحث وجود اسفار صدر المتألهين 

علامه طباطبائي در . دهداختصاص مي» 2في تحقيق الوجود بالمعني الرابط«و » 1الرابطي
  :گويدزد و ميخود، به اهميت بحث وجود رابط تاكيد مي ور حاشية

هذا اصلٌ نافع مثمر في مباحث التشكيك و مساله علم الواجب و غيرذلك فلاتغفل «
  »٣عنه

داد كه وجود رابط در بسياري از مباحث فلسفي در تشريح كلام ايشان بايد توضيح  در
حكمت متعاليه مانند برهان صديقين، مواد ثلث، امكان فقري، اصل عليت، احكام ماهيت، 
جعل ، ربط حادث به قديم نقش آفرين است و همانطور كه يكي از انديشمندان معاصر 

روشن ساختن  دربارةهايي كه حكماي اسلامي تاكنون رغم كوششمطرح نموده، علي
هاي بسياري در توان گفت ناگفتههنوز مي اند،تفاوت بين وجود رابط و رابطي بعمل آورده

  4.اين باب باقي مانده است
 در پي آن ،نمايدميرا آشكار » الوجودالرابطي«صدرا در بحث اولي كه تحت عنوان 

برسد، » ود رابطوج«كه اين دو اصطلاح را از هم جدا كند تا به جعل اصطلاح دقيق  ستا
اد بطور دقيق از هم در كلمات حكماي قبل از ميردام» رابطي«و » رابط«زيرا دو اصطلاح 

باشد مول ميوي وجود رابط را كه نقش وي فقط رابط بين موضوع و مح. اندمتمايز نگشته
رفي است، در مقابل وجودي و از استقلال مفهومي برخوردار نيست بلكه داراي معناي ح

 ،دهد كه از استقلال مفهومي برخوردار و شايستگي محمول شدن در قضيه را داردقرار مي
  .گرددكه اين مفهوم شامل وجود ناعتي و رابطي اعراض هم مي
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والحاصل أن الوجود الرابطي بالمعني الاول مفهوم تعلقي لايمكن تعقلها علي الاستقلال و «
  1».هو من المعاني الحرفيه

، قضاياي ها هستي مستقلاً در محمول قرار بگيردقضاياي كه در آندر اصطلاح منطقي 
نمايد، مانند تعبير مي شود و از اين هستي با هليت بسيطه مفاد كان تامهثنانيه ناميده مي

  .گرمي يا سردي هست. جسم طبيعي هست
ولي وقتي كه هستي فقط تعلّق و وابستگي ميان موضوع و محمول و ثبوت محمول 

ع را نشان دهد مفاد هليت مركبه و كان ناقصه را تشكيل مي دهد و در فارسي براي موضو
  .نشان داده مي شود مانند، زمين متحرك است» است«به وسيله 

-ولي حكمت متعاليه مفاد هليت مركبه را فراتر از صدق دو مفهوم بر يك مصداق مي
ه اي ازشدن تلقي مي گيرد بلكه ثبوت شي لشئي را مستلزم نوعي صيروت و اتصّاف يا گون

  :سبزواري در اين باره چنين مي گويد 2نمايد
اذ لايكون مفاد الهليه المركبه، صدق عليه هذا صدق عليه ذاك كما توهمه بعض من «

  3».بل مفادها ثبوت شئ لشئي كما يقول به المحققون. لاخبره لامن اهل الكلام
اسلامي و ابتكار فارابي در وارد كردن اين موضوع  البته پيشينة اين بحث در تاريخ فلسفة 
مباحث منطقي و سپس فلسفي خود بحث مفصلي است كه خارج از موضوع اين مقاله ه ب

  :كندصدرا در اسفار بحث را با بيان اصطلاحات در وجود رابطي آغاز مي. است
  »4.اطلاق الوجود الرابطي في صناعاتهم يكون علي معنين«

كند و هدف مهم و اساسي كه در اين بحث دنبال اصطلاحات حركت ميولي به ماوراء 
ست كه نسبت بين وجود رابط و محمولي را در فلسفه مشخص و تكليف ا نمايد آنمي

                                                            
  82: 1378 شيرازي صدرالدين  -1
  230: 1383 يندينا -2
  328: 1زواري، تعليقه بر اسفار، جسب -3
  78:  1، ج1378 شيرازي ، صدرالدين -4



آيا نوع وجود رابط و محمولي : اندديگران اختلاف كرده . هستي آنها را روشن نمايد
كه آيا وجود رابط در  ستا متفاوت است يا نه و اختلاف ديگري كه مطرح شده آن

  قضاياي هليات بسيطه قرار مي گيرند يا نه؟
ست كه وجود رابط اختلاف نوعي با وجود محمولي و نفسي ا گويد حق آنصدرا مي

هم در موجبه آن  بلكه فقط در هليات مركبه آن ،دارد و در هليات بسيطه موجود نيست
   1.كندپيدا ميتحقق 

وجود رابط و محمولي را منافي با اتفاق و اشتراك در او در آغاز بحث اختلاف نوعي 
انتزاع آنها  داند، زيرا اختلاف نوعي وجود محمولي و رابط، به معاني ذاتيه و منشأوجود نمي

ئ است و واقعيتش يميان دو ش ، بلكه رابطةنيست يئگردد، چون وجود رابط وجود شبرمي
-باشد، محقق نميكه طرفين آن مي جز در وابستگي به غير آن هم وابستگي به دو غير

  .شود، پس وجود رابط غير از وجود محمولي است كه منشأ انتزاع حقيقي دارد
  

  :نظريات سبزواري
ه هاي خود بر اسفار در نهايت ظرافت و دقت، بحاج ملاهادي سبزواري كه با حاشيه

اولين ورزد، زواياي حكمت متعاليه مبادرت مي روشنگري و توضيح عناصر محوري و
ت را در ساح» نوع« وي كاربرد واژة. كنديري خود را در اين موضوع آغاز ميگموضع

دهد و وجود مانند زيرا نوع كليت ماهوي را نمايش مي ،داندمفهومي وجود مناسب نمي
ماهيات داراي مرزهاي بسته اي در ذهن و خارج نيست كه فقط تباين و تخالف در آن 

كند و از طرفي تفاوت و اق حكايت مياي كه از اتفوي واژه ه نظرب .قابل مشاهده باشد
 ،تخالف را هم نشان دهد و با ساحت وجود و الگوي تشكيكي آن همخواني داشته باشد

  »2.اي الاتفاق بحسب السنخ اذلانوع للوجود و ليس كليا« :است» سنخ«
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ي و رابط ست كه صدرا حتي به اختلاف نوعي بين وجود محمولا قابل توجه آن مسألة
ا به نهد و اختلاف بين وجود محمولي و رابط ركند و پا را از آن فراتر ميبسنده نمي

كشاند كه فقط اشتراك آنها را در لفظ وجود بايد جستجو بيگانگي كامل بين اين دو مي
  »1.علي أن الحق أن الاتفاق بينهما في مجرد اللفظ« :كرد

اشتراك معنوي و يك معنايي وجود تلقي جا كه عبارت فوق يك تخصيص براي از آن
شانده و شده شارحان حكمت متعاليه را به موضع گيريهاي مختلف در تبيين اين نظريه ك

  .له انديشي و ژرفكاري واداشته استبسياري از آنها را به مسأ
سبزواري اين نظريه را تخصيصي براي اشتراك معنوي و تك معنايي وجود تلقي كرده 

  :گيردابل نظريه صدرا موضع منفي مير مقلذا د ،است
نظيره في   لعل مراده انه لو كان بينهما غايه التباعد كاد أن يكون المشترك اللفظي كمافي «

  » 2.اتصاف الماهيه بالوجود و الا كان خلاف التحقيق الذي عنده
پذيرد، به عقيده وي مي توانيم اصله بين وجود نفسي و رابط را ميوي گرچه نهايت ف

نمايد اشتراك لفظي باشد، ولي تصريح و تأكيد ميچنان بدانيم كه مانند ين فاصله را آنا
ي به اشتراك راك لفظي اين دو مفهوم از وجود رأي دهيم، زيرا رأتوانيم به اشتكه نمي

- سياري از مباحث وجود را به چالش ميلفظي وجود رابط و محمولي، ره آورد صدرا در ب
  :شرح ذيل استه ها بني سبزواري از اين چالشكشاند و دغدغه و نگرا

مسائل  ادي تصديقيةنظر سبزواري اشتراك معنوي و تك معنايي وجود از مبه ب -1
صدرا » 3.وهذه المساله ايضاً من امهات مسائل الحكميه« ؛فلسفه در حكمت متعاليه است

  4.داندمي هم در ابتداي ورود مباحث وجود در اسفار آنرا قريب به بديهيات
  ؛صدرا براي تك معنايي وجود همين رابطه است يكي از ادلة -2
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الرابطه في القضايا و الاحكام ضرب من الوجود و هي في جميع الاحكام مع  و ايضاً«
  1».الاختلاف في الموضوعات و المحمولات معني واحد

تلافشان رغم اخنوعي از وجود است و آن در تمام احكام علي ،رابطه در قضايا و احكام
سنخيتي بين اين دو نوع  باشد تا مناسبت وها داراي يك معنا ميدر موضوعات و محمول

  .توان از سرنوشت يكي به ديگري پي بردنمي. برقرار نباشد
، نمايدشاعر مطرح مييكي از دلايل و براهيني كه صدرا را بر اصالت وجود در كتاب م -3

د اگر وجود را حقيقتي نباشد و موجوديت اشيا گويوي در شاهد سوم مي2.حمل است مسألة
چطور دو مفهوم و دو ماهيت  ،يان نيايديات باشد و حيثيت اتحاديه وجود به منفس ماهه ب

باشد و اگر وجود اصيل ع اتحاد در وجود ميپس ملاك حمل شاي. متغاير متحد مي گردند
پس اصيل نبودن وجود نيز  .نباشد، حمل محقق نخواهد شد، عدم تحقق حمل، باطل است

  3.باشدباطل مي
  نمايد؛ود استفاده ميدر منظومه از برهان حمل براي اثبات اصالت وج نيزسبزواري 

لولم يؤصل وحده ماحصلت و اذا لم يحصل الوحده لم يحصل الاتحاد الذي هوالهوهويه «
هيات الموضوعات و جعلنا مفاد البيت الاول عدم حصول الوحده و عدم انعقاد الحمل في ما

  4».و المحمولات
حدت و اصيل نباشد، نبايد در عالم وحدت پيدا شود و اگر و اعتباري باشد اگر وجود

زيرا اتحاد همان هو هويت است و هوهويت هم مديون  ،گرددنباشد، اتحاد هم بر قرار نمي
 لذا در حمل هاي شايع صناعي تغاير و تباين موضوع و محمول از ناحيه .حمل است

ل جز به مفاهيم و ماهيات است و اتحاد و اشتراك از ناحيه وجود تامين مي گردد، آيا حم
بي نياز از وجود  پذيرد؟ زيرا فقط در هليات بسيطه است كهوسيله وجود رابط تحقق مي
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توان از از طرف ديگر نمي. اريمقضايا نياز به وجود رابط د شويم و در بقيةرابط در حمل مي
شم پوشيد كه وجود رابط عين تعلق و وابستگي است و چنانچه اين ويژگي اين واقعيت چ

رد، رابطه بودن را از دست دهد و به عنوان يك هستي مستقل مورد توجه و التفات قرار گي
دهد و به تعبير ديگر چنانچه در ذهن به هر عنواني وجود رابط را خود را از دست مي

  1.ايمبودن خلع نموده و معدوم كردهبطه آن را از را ،رصد نماييم مستقلاً
لذا مي بينيم بسياري از شارحان و صاحب نظران در حكمت متعاليه از اين نظريه صدرا 

مرحوم آقاعلي حكيم مدرس كه در  .انددراشتراك لفظي وجود محمولي و رابط دفاع كرده
ين نظرية ، از اگيردمستقلي در مقابل نظريات صدرا مي بسياري از مسائل فلسفي موضع

در ضمن نمايد و در رساله وجود رابط خود اختلاف وجود محمولي و رابط را وي دفاع مي
  :از نمايد كه عبارتندچهار مورد تبيين فلسفي مي

تباين  -3غيريت مصداقي آنها  -2اختلاف مفهومي وجود رابط و محمولي  -1 
ولي با مفهومي ود محمتغاير مصداقي وج -4مفهومي وجود محمولي با مصداقي وجود رابط

يكديگر بيگانه و  موارد چهار گانه فوق وجود رابط و محمولي را با در همة. وجود رابط
و به اين نتيجه مي » و الحق في جميعها الاختلاف« :گويدآورد و ميمختلف بشمار مي

  :رسد كه
يس الا فقد بان اطلاق الوجود علي حقيقه الوجود الرابطي و حقيقه الوجود المحمولي ل«

  2».باشتراك في مجردا للفظ
ولي به محال  ،شوديكه به اشتراك لفظي وجود قائل م آقاعلي حكيم در عين حالي 

  .كندمي بودن انقلاب معناي حرفي به معناي اسمي و محمولي، مناقشاتي وارد
اي اسمي و حرفي با مناقشات خود تأييد جمع شدن لحاظ آلي و استقلالي را در معن

ماهيتي  ،ولي سبزواري محال بودن اين انقلاب را مي پذيرد و براي وجود رابط .نمايدمي
ك دو خصوصيت كند كه نظير ماده مشتررفي مطرح ميجامع بين معناي اسمي و ح
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تواند به وجودهاي مختلف ذهني ، همانطور كه يك ماهيت ميپذيرداستقلال و ربط را مي
همان  ،دانده ماده ميچون صورتي نسبت ب ولي از طرفي ماهيت را ،و خارجي موجود شود
به . كند تا صورت ديگري را قبول نمايدرا رها  بايد آن ،اي صورتي داردگونه كه وقتي ماده

  :حكيم سبزواري ماده مشترك نسبت به وجود محمولي و رابط همين حكم را دارد عقيدة
الذي كالمعني الحرفي و الفرق بين ما ذكرناه و ماذكره قد ان الوجود الغيرالمستقل «

  1».فيماذكره كالماده و فيما ذكرناه هو كالصوره الزائله عن الماده و الماهيه المحفوظه
و هذا هو « ،داندمعناي حرفي را يك انقلاب محال ميلحاظ استقلالي  ،بر همين اساس
  2».الانقلاب المستحيل

غير مستحيل لانه و هذا انقلاب « :داندصدرا اين انقلاب را غير محال مي ولي
زيرا به عقيده صدرا 3».كالانقلاب الماده الي الصوره و الجنس الي الفصل و القوه الي الفعل

بنابراين اگر معناي ربطي به معناي  .نيست ئشي ،نسبت و ربط تا مادامي كه ربط است
نبايد گمان كرد يك ذات به ذات ديگري تغيير هويت  ،محمولي و استقلالي تبديل گردد

بلكه يك امر غير متعين و غير متحصل تعين و تحصل پيدا كرده و اين  است، هداد
، زيرا باشدل و استكمال ميدگرگوني در نظر صدرا از نوع انقلاب ناقص به تام، قوه به فع

آينه  4»فان الرابطه لاذات لها اصلا كالمرآه التي لالون لها و لاحقيقتا اصلاً«گويد صدرا مي
دهد و بر همين نگرش جايي را فقط نشان دادن ديگري تشكيل مياو  اي است كه هويت

لذا بعضي  .هويت او فاني در طرفين رابطه است پس .براي خود نمايي و عرض اندام ندارد
كه معاني حرفيه داراي ماهيت  ستا از شارحان معاصر حكمت متعاليه را عقيده بر اين

  .5اقع شود و طرف قضيه قرار بگيردچون ماهيت بايد در جواب ما هو و ،باشندنمي
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نمايد كه نظير به دو معناي حرفي و اسمي طرح مي سبزواري يك ماهيت جامعي نسبت
خواهد رابطه ، زيرا از يك طرف نميماده مشترك دو خصوصيت استقلال و ربط را بپذيرد

ئل را از وجود محمولي و مستقل جدا كند و معنايي در مقابل وجود محمولي براي او قا
تواند ماهيت ي حرفي نميبيند و از طرفي معناي وجود آسيب ميشود، چون تك معناي

  :مستقل در ذهن براي خود ثبت نمايد وي در جاي ديگر تعليقه اسفار مي گويد
والاولي ان يقال كلامه في تخالف المفهومين بما هما مفهومان و بما هما كالما «

  1».لهيتين لذينك الوجودين الرابط و المحمو
اند بفهم تاكند ي استفاده ميوجود رابط و محمول ي از كاف تشبيه براي ماهيت دوگانةو

رغم از اين رو وي علي .توان ماهيت دقيق فلسفي فرض كرددر واقع براي وجود رابط، نمي
خر وي آقا علي حكيم مدرس كه براي وجود رابط ظر استادش ملاعلي نوري و حكيم متأن

 در هيچ ،آورندبه حساب مي قولات ثانيهرا در زمره مع قائل مي شوند و آنماهيت اضافه را 
اي كه يكي از تحت مقوله اضافه ندانسته و اضافهيك از كتابهايش وجود رابط را مندرج در 

ان النسبه تكون لطرف «؛داندتشكيل مي دهد واجد تكرر نسبت مي مقولات دهگانه را
  2».واحد والاضافه تكون لطرفين

هويت وجود رابط را وي  .داندهمچنين اضافة مقوليه را غير از مقولة اضافه ميواري سبز
زيرا اگر بين رابط و محمولي بيگانگي كامل بر  ،كندد جستجو ميدر صحنه مفهومي وجو

قرار نموديم و وجود رابط را از پيكره مفهومي وجود جدا كرديم و فقط اشتراك آنها را در 
ي، چون هيدجي به اين ور كه بعضي از شارحان بعد از سبزوارهمانط ،لفظ قائل شديم

  ؛ديگر وجود رابط چيزي نخواهد بود ،اند-نتيجه رسيده
  3»الاشياء   فان الوجود الرابط حين كونه رابطا لم يكن بهذا الاعتبار وجودا و لاشيأ من «

شد و با خروج وجود رابط از  مفهومي هستي حذف خواهد در نتيجه وجود رابط از صحنة
ايم و اين هاي شناخت را از احكام وجود جدا نمودهتي يكي از مهمترين ساحتهس دايرة
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چه يك فيلسوف اگرزيرا سبزواري  ،دهدغه و نگراني سبزواري را تشكيل ميمهمترين دغد
مگر  .تي در تفكر او مشهود و ملموس استهاي معرفولي دغدغه ،اصالت وجودي است

وجودي ن يضمتبايد  شناسانه شناخت ه هر گزارةمتعالي ست كه در حكمتا ر از اينغي
نه تنها بسياري از مباحث معرفتي بر ستون وجود رابط استوار  به نظر وي. داشته باشد

از وجود رابط  ،بلكه سلسله جنبان تفكر كه معقولات ثانيه فلسفي و منطقي است ،است
و با بي اعتبار كردن رابط در د رابط از مفهوم وجود كند و با جدا كردن وجوتغذيه مي

شود و سبزواري در اعتبار ميترين سرمايه هاي شناخت بي، يكي از مهمهستي صحنة
كند و كلمات صدرا استناد ميراستاي اين نگراني در حذف وجود رابط از ساحت وجود به 

  :آورده حساب مياش بتأييدي بر تثبيت نظريه اين استناد را
قال و لهذا يدفع عار عظيم عن الحكما في بحثهم عن المعقولات الثانويه و الاعراض و «

النسبيه مع ان شانهم البحث عن الاعيان الموجوده فهو يقول وجود الروابط و الاضافه 
  1».ينجو النسبيه و ان لم يوجد بنحو الطرفيه

مباحث سبزواري جدا كردن وجود رابط از معناي محمولي و استقلالي وجود را آسيب به 
وي تنزل و انحطاط وجود رابط و حتي  ه عقيدةب .نمايدمعرفتي اصالت وجود تلقي مي

يه نشيني لفظي براي او حاش كند و صرفاًعدم او را از مدار هستي خارج نميهمسايگي او با 
الگوي تشكيكي وجود اين توانايي را دارد كه وجود رابط را با تمام بلكه  ،نمايدايجاد نمي

  .نقصو ضعفش فراگيرد
و قد حقق في هذا السفرأن الانتزاعيات و الاضافات و اعدام الملكات لها حظوظ من «

  2»الوجود
گويد به همان ملاكي كه انتزاعيات و اضافات و اعدام ملكات بهره اي از وجود او مي

ست كه انتراعيات در ا مگر غير از اين ،كندا ميابط هم بهره از وجود پيدوجود ر ،دارند
 فلسفه اعتباريات نفس الامريه است، اعتبارياتي است كه ظرف تحققش ذهني است نه

، نزديكي و دوري يك جعل به همين شكلاضافات هم  .اينكه ساخته و پرداخته ذهن باشد
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عدمي است  ،عدم ملكه عدم محض نيستبلكه قابل محاسبه خارجي است،  ،ذهني نيست
آن خالي از تحقق عيني نيست، گر  كند و وجود بغيرةكه نسبت به يك امر وجودي پيدا مي

اتصاف آنها  قعيت آنها با واقعيت موصوف و منشأولي وا ،امي نيستندمچه اينها واقعيات انض
  .گره خورده است

كان     بل لولم يكن هذا الوجود الرابطي الا في الذهن لكفي اذا الوجود سنخ واحد وان «
  1»ذهنا او خارجيا
نمايد و ه ذهن ظاهر گردد كفايت ميگويد اگر وجود رابط فقط در عرصسبزواري مي
درست . انه و مباين با هستي مستقل نيستست كه نفوذ او يك نفوذ بيگا اين نشانگر آن

 ،ذهن و عين دو وجود ممتاز و توانايي ورود وجودي در قلمرو ديگري را ندارنداست كه 
كند و ر واقعيت آن در ظرف ذهن حكايت ميولي شكل گيري وجود رابط در ذهن از ظهو

اي ضعيف از واقعيت وجود در ذهن هم بخشي از واقعيت و از سنخ هستي است و سايه
اگر وجود رابط در ميان موجودات ذهني به  حتي .عيني و وجود خارجي را نمايش مي دهد

باز اتحاد سنخي خود را  ،پايين ترين مرتبه نزول كرده باشد و در همسايگي عدم قرار گيرد
  .با وجود محمولي از دست نخواهد داد

وي در راستاي استدلال هاي خود براي وجود رابط، از طريق ملاك قراردادن وجود 
  :نمايدرا اثبات مي ه آنرابط در صدق و كذب قضاياي حملي

  2»كيف و لولم يكن موجوده بهذا النحو لم يكن فرق بين القضايا الصادقه و الكاذبه«   
بر اين استدلال وي اشكال وارد شده كه قضاياي داراي هليت بسيطه با اينكه وجود 

ولي اگر مقصود او را به  .رابط ندارند ولي در عين حال داراي صدق و كذب مي باشند
قضايايي كه داراي هليات مركبه است منصرف نماييم و با ضميمه كردن نظريات او در 

اين  3،»و العقد و القضيه ترادفا اذ ارتباطا و اعتقادا صدقا« مثل بحث قضايا و مباحث ديگر
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زيرا در  ،نددارابط را فراتر از نسبت حكميه مي نماييم كه وي وجودواقعيت را استنباط مي
مي دهد وقتي حمل شايع صناعي كه قسمت مهمي از قضاياي هليات مركبه را تشكيل 

گيرد كه به تحقق آن خارج از ظرف عقد قضيه اذعان نماييم به قضاياي موجبه شكل مي
وجودي احتياج داريم كه توسط آن چنين اتحادي صورت گيرد چون مفاد حمل اتحاد در 

سبزواري در اين نظريات  گرچه. گرددسيله وجود رابط تأمين ميووجود است و اين اتحاد ب
توان نظريات مطرح ، ولي ميميدان مانند نظريات و كلمات  آقاعلي حكيم منقح نيست

آقا علي حكيم تلقي  باحث بستري براي طرح دقيق نظرياتشده و غير منظم او را در اين م
-چنانچه مشاهده مي ،آنها شاهد باشيم كه اختلاف و تفاوت را در نتايجكرد در عين حالي

   :گويدكشاند و ميمي آقاعلي حكيم مدرس ديدگاه سبزواري را به نقد و چالش م كهنمايي
عليك بالتامل فيه بعد تذكر ماا اسلفناه لك معتكفا في مسجد الانصاف منحرفا عن  و«

  1».طريق الاعتساف
نسبت وجود رابط در قضايا با رابط  ،نظر كرد توان از طرح آن صرفاما مطلبي كه نمي

دانيم كه يكي از ره آوردهاي حكمت مي. در مباحث مصداقي وجود و مبحث عليت است
رابط بودن مجموعه  هين نظريةلتأصدر الم .نسبت بوجود رابط است صدراديدگاه  ،متعاليه

خود نسبت داده و اين بحث را در ساحت مباحث ه ذات حق را به ممكنات نسبت ب
ه علت نمايد و تمام ممكنات و معلولها را نسبت بداقي وجود و علت و معلول طرح ميصم

  .كشاندحقه حقيقيه حق بوجود ربطي مي
  2».ان وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبل الروابط لوجودالحق تعالي«  

ل جز ها نسبت به حق متعاجود و تحليل اصل عليت تمام معلولاصالت و زيرا با تكيه بر
ستقلال قيام و مرتبط بودن دهد و ممكنات از ابستگي و قيام و ربط به علت را نشان نمي

  1.شوندخلع مي
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  ؛وجود تنها داراي دو حالت مي توانند باشند ةوي حقايق عيني ه عقيدةزيرا ب
وجود حقيقي مستقل كه جز وجود يكتايي حق متعال چيز ديگري نيست و وجود  -1

  .وجود فقط اوستم
از چيز ديگري حكايت  كه جز تعلق و وابستگي به مبدأ... ا بقيه موجودات ماسوي -2

  2.تمام حقيقت بنيادي آنها مي باشد» از«نمي كنند و واقعيت آنها از اويي است و اين 
وجود رابط در بسياري از  ، ديدگاه صدرا دربارةمقاله ذكر شد انطور كه در مقدمةو هم

  .ش آفرين و سرنوشت ساز استمباحث و موضوعات فلسفي نق
بعضي از شارحان معاصر براي رابط در قضايا و رابط در بحث عليت دو پرونده متمايز 

دهند و ارتباط اين دو را مربوط به خلط احكام منطقي و فلسفي دانسته كه يكي تشكيل مي
تفكيك در اين پا فشاري به  3.باشدمصاديق ميمربوط به مفاهيم بوده و ديگري مربوط به 

از بحث وجود  تخصصاًروند كه حتي بحث وجود رابط در قضايا را تا جايي پيش ميهم 
گويند كلام صدرا در فصل مربوط به اشتراك معنوي وجود ناظر نمايد و ميرابط خارج مي

  4.بوجود رابط نيست
 بلكه در ،شودو تكثر ميدان در معرفت قائل نمي تنها تعدد منظرولي حكيم سبزواري نه

راستاي كلام صدرا معتقد است موضوعات منطقي بايد به داوري و قضاوت هستي شناسانه 
   :گويدوي در شرح كلام صدرا كه مي. در دهند در فلسفه تن

  5»فان مصداق الاتصاف الاشياء بموضوعات علم الميزان ليس الا بنحو الوجود الذهني«
المنطق من الحكمه أن الموضوعات يمكن أن يقال بنائا علي ما يردالمصنف من أن «

  6»الميزان نحو تحقق في الخارج
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كند و از ه صدرا بحث وجود رابط را با وجود رابط در قضايا يا شروع ميدرست است ك
اختلاف اصطلاحات را براي فهم  ولي اين ،آوردمي ميانه اختلاف اصطلاحات سخن ب

نمايد و هدفش از طرح اين نميكند و براي حل مسأله از آن استفاده مسأله مطرح مي
ز بنابراين آنچه ا .را آشكار نمايد ست كه چهره هستي آنا آن ،بحث در ميان مباحث وجود

شود اين است كه اختلاف و تمايز وجود رابط در قضايا كلمات حكيم سبزواري استنباط مي
يابي قرار مصداق وجود مورد ارزرا با وجود رابط در بحث عليت با ملاك تمايز مفهوم و 

ست كه مفهوم هستي نسبت ا يكي از مبادي اصالت وجود در حكمت متعاليه آن .دهدمي
به حقيقت عيني آن يك امر ذاتي بشمار نمي رود و سبزواري مفهوم وجود را زايد بر 
حقيقت وجود در ذهن مي داند زيرا مفهوم هستي شايستگي نمايش حقيقت هستي را ندارد 

قدر سعه و شمول دارد كه ولي حقيقت هستي آن ،نماي هستي باشد و نميتواند آيينه تمام
. بي نصيب از بعضي از احكام خود ننمايد بتواند مفهوم خود را زير چتر خود قرار داده و

  :گويدسبزواري مي
كما أن وحده هذا المفهوم يكشف عن وحده المعنون فبينهما مطابقات اخري فهنا «

   1».ر و هنا العموم و هناك السعه و الانبساطالبداهه و هناك النور و الظهو
عنوان يك حقيقت مفهومي در ساختار مفهومي وجود جستجو ه وي رابط در قضايا را ب

كند و لذا ربط در قضايا را را به ساحت مصداقي وجود مرتبط مينمايد و ربط در عليت مي
  :نمايدن ميتبييبه اضافه مقولي تطبيق و ربط در بحث عليت را با اضافه اشراقيه 

و لذا اذ قلنا للوجود الفعلي أنه اضافه اردفناها بالاشراقيه تمييزا عن الاضافات المفهوميه «
  2»و المقوليه

پژوهش فلسفي بنابراين بحث و بررسي وجود رابط در قضايا در مدار فلسفه، تسليم 
  .گرددمي
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  .1374، امير كبير، تهران، د مصباح يزديسلسله درس هاي استاعبوديت، علي، 
  .1378، موسسه اطلاعات، تهران، 2، جمجموعه مصنفاتمدرس طهراني، علي حكيم، 

 .1376، الزهراء، قم، تعليقات نهايه الحكمه محمد تقي،  مصباح يزدي،
 

 

 

 


